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Abstract 
Under Articles 1121, 1122, and 1128 of the Civil Code, the legislature has 
granted the wife the right to terminate the marriage. This is to prevent harm 
to her. Assuming that the reason for the termination is attributable to the 
husband (such as castration, micropenis, misrepresentation, and violation of 
the condition of the adjective), although the termination is done by the wife, 
her ineligibility for dowry on the one hand and non-compensation of 
material and spiritual losses is unfair. On the other hand, the wife should be 
compensated for damages, especially in cases where marriage is terminated 
before consummation. It would seem that granting a "right to termination" 
should not be sufficient as the only sanction, and at the same time, financial 
support should also be provided to compensate for the material and moral 
losses associated with divorce. However, under the law, in case of 
termination before consummation, no dowry is given to the wife except 
impotence. Therefore, it is necessary to review Article 1101 of the Civil 
Code. The current study examines other cases of dissolution of marriage 
before consummation and the wife's right to at least half of the dowry in 
them. It is believed that the entire dowry is not just against intercourse and 
some of it is against the marriage contract. Moreover, according to the 
discussion of civil liability, the wife is presumed to suffer damages; 
Therefore, compensation is necessary. 
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  از فسخ نکاح بر زوجه یجبران خسارت ناش
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  25/01/1401تاریخ پذیرش:                                                                                             **نیا هاجر یاسینی

  پژوهشی: نوع مقاله

  چکیده

قانون مدنی جهت جلوگیري از ضرر زوجه به وي حـق   1128، 1122، 1121مواد  موجب به گذار قانون

عنوان تنها ضـمانت اجـرا    به» حق فسخ« رسد نبایست به اعطاي نظر می است. به کردهفسخ نکاح اعطاء 

 هاي مادي و معنوي ناشی از فسخ هاي مالی در جهت جبران زیانحمایت، و باید مقارن با آن کردبسنده 

تـدلیس و  ، جب، فرضی که علت فسخ منتسب به زوج است (مانند خصاءصورت دارد؛ زیرا در ، نکاح

گیـرد لـیکن عـدم اسـتحقاق وي بـه      چند فسخ از سوي زوجه صورت می هر، تخلف از شرط صفت)

از ، باشد هاي مادي و معنوي وارد بر وي قابل تأمل میبا توجه به زیان در فسخ قبل از مباشرت، مهریه

رفع خلأ موجود در قوانین و  بسیار مشهود است.، هاي وارده بر زوجهیانلزوم توجه به جبران زرو  این

حداقل نیمـی   قانون مدنی ضرورت دارد. این پژوهش با بررسی استحقاق زوجه به 1101ماده  بازنگري

بر این نظـر اسـت کـه از نظـر     ، مهرالمسمی یا مهرالمتعه در سایر موارد انحلال نکاح قبل از نزدیکی از

گیرد و مقـداري از آن در مقابـل عقـد اسـت و مهـر      در مقابل مقاربت قرار نمیصرفاً یه فقهی کل مهر

با توجه به بحث مسئولیت مدنی جبران خسارات معنوي رو  از اینمعیاري براي جبران خسارت است؛ 

  باشد.وارد بر زوجه حائز اهمیت می
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  مقدمه

هاي ناشی از جدایی بر زن بـیش از مـرد   آسیب، شناسی و روان شناسی از دیدگاه جامعه

هر باشد. پذیر میها از طریق مالی امکانرسد جبران بخشی از این آسیبمی نظر بهاست. 

نهـاد بسـیار    هـاي مـردم  سرپرسـت توسـط دولـت و سـازمان    حمایت از زنان بـی چند 

راهگشاست اما در برخی موارد جبران مالی باید از طریق همسر سـابق وي کـه سـبب    

هـاي ناشـی از فسـخ    به جبران خسارتصورت گیرد که این مقاله ، انحلال نکاح گشته

  پردازد. می، نکاح قبل از نزدیکی در مواردي که علت فسخ منتسب به زوج است

عیوب ذیل در مرد موجب حـق  « 14/8/1370قانون مدنی اصلاحی  1122 طبق ماده

عنن به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشویى  - 2 ،خصاء - 1فسخ براي زن خواهد بود: 

اى که قادر به عمل زناشویى  مقطوع بودن آلت تناسلى به اندازه - 3 ،را انجام نداده باشد

در یکـی از طـرفین صـفت    هر گاه «قانون مدنی:  1128 ماده اساس همچنین بر .»نباشد

 ،مقصود بـوده  خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف

براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد 

براسـاس   شـود ملاحظه می و در خصوص وضعیت مهریه» بر آن واقع شده باشد متبانیاً

عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حـق  هر گاه «قانون مدنی  1101ماده 

با وجـود فسـخ    صورت این موجب فسخ عنن باشد که در که درصورتیمهر ندارد مگر 

در عـنن بـراي   صـرفاً  ، در بین خیـارات  گذار قانون» زن مستحق نصف مهر است، نکاح

به زن تعلـق  اي  هیچ مهریه، زوجه تنصیف مهریه قائل شده است و در سایر موارد فسخ

  باشد. گیرد که این امر به جد مورد تأمل مینمی

 8مـاده   انحلال قراردادها در جدیـدترین نگـرش خـود در    در خصوص گذار قانون

حـق  «به این نتیجه رسیده که صرف اعطاي  1389 ها مصوب فروش آپارتمان قانون پیش

باشد و این مهم ضرورت دارد که وي از نظر مالی نیز مورد  نمی کافی، به متضرر» فسخ

پیش خریدار ، روشندهحمایت قرار گیرد؛ لذا در تمام مواردي که به دلیل تخلف پیش ف

اسـاس   د پیش فروشنده باید تمام مبـالغ پرداختـی را بـر   کن می حق فسخ خود را اعمال

  . کندقیمت روز بنا به پیش خریدار مسترد 

ایـن نـوع نگـاه حمـایتی از متضـرر      ، رسد در نکاح نیز در کنار حق فسخمی نظر به

امکان ضـرر قطعـی   ، به محض انعقاد عقد، در فرهنگ کشورمانچراکه ، ضروري است
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رغبـت و میـل مـورد    ، بعـد از انحـلال نکـاح اول   رو  از این، دشو می براي دختر فراهم

 گـاه  هـیچ یابـد و یـا   خواستگاري قرار گرفتن و امکان تشکیل دوباره زندگی کاهش می

د؛ لذا جبران ضرر و زیان معنوي وارد بر زن با توجه به قاعـده لاضـرر و   شوفراهم نمی

  . باشد میموضوع این پژوهش ، مادي تسبیب از طریق

که در برخی از هر چند تاکنون پژوهش مستقلی در این زمینه صورت نگرفته است 

، 1393، (روشن و محمدپور مقالات نگاهی انتقادي و بسیار گذرا به این امر شده است

پژوهش حاضر ضمن بررسی موارد فسـخ نکـاح از جانـب    رو  . از این)114- 93 صص.

ضعیت مهریه در آن و نیز سایر موارد انحلال نکاح قبل از نزدیکی که علت به و، زوجه

اسلام آوردن) ، تغییرجنسیت، انفساخ اعم از ارتداد، انحلال منتسب به زوج است (طلاق

ملکیت ، د که در صورت انحلال نکاحشوپرداخته تا رویکرد فقه در این خصوص تبیین 

زناشویی است و این امـر تنهـا عامـل اسـتحقاق     زن نسبت به مهر منوط به انجام رابطه 

جبـران خسـارات وارد بـر     منظور بهباشد. در نهایت از کارکرد مهریه  نمی زوجه به مهر

  زوجه بحث خواهد شد.

  موجبات فسخ نکاح از سوي زوجه .1 

داد مالی نیست ضمن آنکه تثبیت خانواده و محدودکردن مـوارد انحـلال   ارنکاح یک قر

بینی  پیشهمه خیاراتی که در قراردادهاي مالی رو  از اینبوده؛  گذار انونقآن مورد توجه 

شـود. در ایـن قسـمت نخسـت از عیـوب و سـپس از       در نکاح مطرح نمی، شده است

زوجه حق فسخ نکاح ، آن موجب بهتدلیس و تخلف از شرط سخن گفته خواهد شد که 

  را خواهد داشت.

  خیار عیب. 1-1

د شـو عیوب ویژه مردان مـی ، عیوب ویژه زنان، ك زوجینخیار عیب شامل عیوب مشتر

جب و خصاء است و انحلال ، باشد و شامل عنن می قسم اخیر مرتبط با مقالهصرفاً که 

 بحث ورود به جبران خسارت وارده بر زوجه را در پی خواهد داشت.، منتسب به زوج

  عنن .1-1-1

دهـد و   اى است که در مردان روى مى اى از اهل لغت بر این باورند که عنن عارضه عده
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(مقـرى   در اثر آن قادر بر نزدیکی نبوده یا اساساً تمایلات جنسى نسبت به زنان ندارند

ــی، فیــومى ــا ب ــدي 4287ص. ، 7جق، 1413، ؛ حمیــرى433ص. ، 2ج، ت واســطی، ؛ زبی

عدم قدرت بـر جمـاع را   صرفاً ، شناسان برخی دیگر از لغت .)387. ، ص18ق، ج1414

در کلمات فقهاء نیـز تنهـا بـه عـدم      .)550ص. ، 2ج، تابی، (عبدالرحمان دانندشرط می

توانایی مباشرت به دلیل عدم انتشار عضو اکتفاء شده است بدون آنکه تمایلات جنسى 

ص ، ق1415، ؛ انصـاري 104، ص. 8ج، ق1413، (شهید ثانى در آن دخالتی داشته باشد

در روایـات  ) «120ق، ص. 1416، سبحانى تبریزى ؛116ق، ص. 1413، ؛ سبزواري441

، ق1419، (شبیري زنجانى» نیز خیار فسخ دائر مدار عدم تمایل به جنس مخالف نیست

شـود قـوه   ان نیز عنن بیماري است که موجب میدان حقوقاز منظر  .) 6448، ص. 20ج

، 4ج، 1340، که نتواند نزدیکی کنـد (امـامی   يطور بهد شونشر آلت تناسلی مرد ضعیف 

  .)464ص. 

در صورت عنین بـودن زوج و فسـخ نکـاح از سـوي زوجـه قبـل از       ، طبق روایات

؛ 411 .ص، 5 ج، ق1407، (کلینــی وي مســتحق نیمــی از مهرالمســمی اســت، نزدیکــی

ــر ؛1709ح ، 429. ، ص7ق، ج1407طوســى،  ــاملی ح  ح، 233، ص. 21 ج، ق1409، ع

اشرافی است کـه زوج بـر مواضـعی از بـدن     ، ) و علت آن از دیدگاه برخی فقها26974

که قبل از عقد بـر وي حـرام بـوده پیـدا      ـران و غیر آن  ، سینه، شرمگاه :مانند ـزوجه  

کرده؛ لذا مناسب است که خالی از عوض نباشد اما کل مهر لازم نیسـت چـون دخـول    

، ص. 6ج ،ق1427 ،؛ ترحینى عـاملى 394، ص. 5ج، ق1410، اولباشد (شهید منتفی می

 ؛148، ص. 5ج، ق1424 ،؛ مکارم شیرازى198ص. ، 12ج، ق1426 ،؛ وجدانى فخر 524

 .)261، ص. ق1414 ،کرکیمحقق 

  خصاء. 1-1-2

هـاى او   کشـیدن بیضـه   هوسـیل  خصاء (به کسر خاء و مد) عبارت از اخته بودن مـرد بـه  

نیز در حکم خصاء و » و جاء«گویند.  باشد. شخص مزبور را خصى (به فتح خاء) مى مى

در واقـع   .) 465، ص. 1340، هـاى مـرد اسـت (امـامى     آن عبارت از کوبیده بودن بیضه

» مسـلول «(بیضه) او تخلیه شده است و بعضاً از او به  یعنى کسى که خصیتین» خصى«

، شبیرى زنجانىرود ( مىکار  به به همین معنا» اخته«در فارسى نیز کلمه  شود. نیز یاد مى
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تر خصى کسـى اسـت کـه مـادرزادى     البته به عبارت دقیق .)6405، ص. 20 ج، ق1419

انـد (مکـارم    هـاي او را تخلیـه کـرده   خصى بوده و مسلول فردي است که بعـداً بیضـه  

د از روز اول خصى متول - 1ست:به سه گونه ا ءخصا. )101، ص. 5 ج، ق1424، شیرازي

عضو مخصوص را بکوبند و از کـار   - 3، عضو مخصوص را خارج کنند - 2، شده است

شـود:   ندازند. خصاء به یقین یکى از عیوب است و از دو جهت عیب محسـوب مـى  ابی

گیرد. دوم اینکه ضعف و فتور در آمیزش ایجـاد   یکی اینکه جلوى توالد و تناسل را مى

هایى اسـت کـه    شود و دلیل آن هورمون ى منتفى مىکلطور بهآمیزش  تدریج بهکند و  مى

کنـد مثـل    ریزد و صفات مردانگى را حفـظ مـى   این دو غده ترشّح کرده و در خون مى

موى صورت و علاقه به آمیزش جنسى و وقتى این دو غده از کار افتـاد و  ، آهنگ صدا

بنابراین عیب بودن آن مسلّم و ، شود ها ترشّح نشد حالت رجولیت تضعیف مىهورمون

  .)100، ص. 5 ج، ق1424، (مکارم شیرازي تمسک به لا ضرر و لا حرج بلااشکال است

 زن او حق فسـخ دارد ، این نظرند که خصى اگرچه بتواند نزدیکى بنماید مشهور بر

)؛ زیـرا اسـاس نکـاح بــر      236ص. ، 3ج، ق1418، ؛ طـاهرى  465، ص. 1340، (امـامى 

، باشد؛ بنابراین خصـاء می انقطاع النسل یشخصو  تناسل است و وي بر این امر ناتوان

در کتـب روایـی در مـورد     .)350ص. ، 2ج، ق1408، (صیمرى دشوعیب محسوب می

   وجود دارد. 1عیب خصاء و وضعیت مهریه روایاتی موجب بهفسخ 

، ابـن بکیـر  ، سـماعه ، (روایت ابـن مسـکان   اول تیچهار روا، برخی فقهاي معاصر

که از نظر سـند معتبـر    ندو در مجموع معتقد یبررس ییرا از نظر رواعبداالله بن جعفر) 

، مکـارم شـیرازي   ؛6422- 6416 صـص. ، 20ج، ق1419، شـبیرى زنجـانى  ك: .است (ر

الرضـا) از نظـر    که روایت پنجم (نقل از فقـه هر چند  .)102- 101 صص. ،5ج، ق1424

  .)6663، ص. 21ج، ق1419، زنجانىشبیرى باشد (روایی معتبر نمی

نکاح ، زوجه به دلیل خصاء که درصورتیدر خصوص وضعیت مهریه ، از نظر فقهی 

  وجود دارد: نظر اختلاف کندرا فسخ 

نظر اول: مشهور بر آن است که در صورت فسخ نکاح قبل از نزدیکی توسط زوجه به 

؛ 295ص. ، 2ج، تـا بـی ، (خمینـى  گیـرد مهري به وي تعلـق نمـی  ، دلیل عیب خصاء

) و حتی صاحب جـواهر در بیـان عـدم    356. ، ص2ق، ج1413گلپایگانى، موسوى 
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صـاحب  ( »بلا خلاف و لا اشکال نصاً و فتـوى «استحقاق زوجه به مهریه از عبارت 

برخـی دیگـر    کـه  درحـالى اسـت  کـرده   ) اسـتفاده 349، ص. 30ج، ق1404، جواهر

شـبیرى   ك:.(ر اخـتلاف وجـود دارد   مسـئله معتقدند این ادعا صحیح نیسـت و در  

  .)6654 .ص، 21 ج، ق1419، زنجانى

نظر دوم: صاحب فقه رضوى و على بن بابویه قائل به استحقاق زوجه به نصف مهریه 

؛ علامـه حلـى،   237. ص ،ق1406، السلام) (علیه رضاعلی بن موسی ال(ر.ك:  هستند

  .)210، ص. 7، ج. بق1413

شود که شیخ صدوق معتقد است که مرد باید  مشاهده مىنظر سوم: با مراجعه به مقنع 

صداق را بدهد و ظاهر صداق نیز تمام مهریه است و در این مورد فرقـى هـم بـین    

) و فاضل مقداد نیز 104، ص. ق1415، ابن بابویهك: .(ر دخول و عدم دخول نیست

 شـود  بر این اعتقاد است که در خصاء قبل از دخول نیز تمام مهریه بایـد پرداخـت  

، ص. 21ج ، ق1419، شـبیرى زنجـانى   ك:.؛ ر190. ، ص3ق، ج1404فاضل حلی، (

6654(.  

خلـوت  ، ) و اکثر اصـحاب 488، ص. متن، ق1400، (طوسى نظر چهارم: شیخ طوسى

ك: .(ر انـد  کردن را نیز مثل دخول دانسته و قائـل بـه پرداخـت تمـام مهریـه شـده      

   .)391، ص. 10ج ،ق1418، طباطبایی حائرى

انـد   پنجم: قول دیگرى که صاحب ریاض و به تبع او صاحب جواهر نقـل کـرده  نظر 

یعنى بـا دخـول   ، این است که خصى مثل عنین است، ولى قائل آن مشخص نیست

تمام مهر و با عدم دخول نصف را باید بدهد. که این قول بر اساس جمع بین ادلـه  

ولى قید دخول نـدارد و  کند  اى که کل مهر را ثابت مى یعنى ادله، حاصل شده است

در این بین روایت قـرب الاسـناد (روایـت چهـارم) کـه      و  دلایلى که چنین نیستند

، ق1419، شـبیرى زنجـانى  (ر.ك:  تفصیل بین صور داده شاهد جمع این قول است

  .)343ص. ، 1ج، ق1411، موسوي عاملی؛  6657، ص. 21 ج

  جب  .1-1-3

 مـرد  آلـت تناسـلی   یـا مقـدارى از  کامل به فتح جیم و تشدید باء) به قطع شدن (جب 

» مجبـوب «باقى بماند و به فرد آلـت بریـده    گاهختنه که کمتر از مقدار اى گونه به، گویند
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، امـامی  ؛ 367، ص. ق1407، ؛ حلـی  367ص. ، 2ج، ق1406، ابـن بـراج  ( شـود گفته می

  .) 466ص. ، 4ج، 1340

؛ 223، ص. ق1414، کرکـی محقـق  تبع نظـر مشـهور (   به 1121ماده قانون مدنی در 

براي زوجه فرد مجبوب حق فسخ قائل شده . )105، ص. 5ج، ق1424، مکارم شیرازي

، ندرت تحقق آن است و در موضوعات نادره، است. دلیل مطرح نشدن جب در روایات

 صـوم نیسـت  عدم تصریح به خلاف در روایات علامت اتصال نظر مجمعین به زمان مع

بـراي  ، در روایـات  صـراحت  بـه هر چند  .)6476، ص. 20ج، ق1419، شبیرى زنجانى(

قیـاس اولویـت   ، جب حق فسخ مطرح نشده لیکن مدرك حکم بر جـواز فسـخ در آن  

؛ 123، ص. ق1416، (سـبحانى تبریـزى   ؛ زیرا ضرر جب شدیدتر از عـنن اسـت  2است

وجود دارد که از لحاظ سند  3در خصوص مهریه نیز روایتی .) 368، ص. ق1407، حلی

)؛ بـه همـین   105، ص. 5ج، ق1424، ك: مکـارم شـیرازي  .(ر باشدو دلالت ضعیف می

  علت مورد استناد فقها واقع نشده است.

  تدلیس و تخلف از شرط. 1-2

) هر گونـه شـرطى کـه    302، ص. تا بی، قانون مدنى به پیروى از فقهاى معاصر (خمینی

در صـورت تخلّـف موجـب خیـار     ، نکاح ذکر شده باشدتوسط زوجین در ضمن عقد 

انـد. تـدلیس نیـز اخفـاء عیـب موجـود و ادعـاي کمـال         تخلّف از شرط صفت دانسته

خیار تـدلیس گـاهی    .)259، ص. 5ج ،ق1412، غیرموجود است (حسینى روحانى قمى

تـدلیس در  «با خیار عیب توأم است و گاهی با خیار تخلف از وصف. به عبارت دیگر 

موجـب فسـخ   ، ت بازگشت به عیوب مجوز فسخ نکاح یا تخلف از شرط صـفت صور

لازم به ذکر است آنچه در فقه . )111، ص. 1393، (حاتمی و توجهی» نکاح خواهد شد

باشـد اعـم از    باشد آن است که خیار تدلیس توأم با اشتراط در ضمن عقد مىمسلم می

، 1372، (محقق داماد ب باشدیا در صفت کمال و یا حسب و نس، آنکه تدلیس در عیب

  .)362ص. 

، البته از نظر برخی فقها نفس سکوت از نقص همراه با عدم علم طرف مقابل بـه آن 

کلی از طـور  بـه  .)259، ص. 5ج، ق1412، آید (حسینى روحانى قمىمی شمار بهتدلیس 

نفس سکوت از عیب ، شود که مصداق تدلیسنیز استفاده می، معناي تدلیس در روایات
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)؛ زیرا تدلیس لازم نیست همیشـه بـا   6706، ص. 21ج، ق1419، شبیرى زنجانى( است

در جاهایى کـه سـکوت عرفـاً غلـط     ، شود لفظ باشد و گاهى با سکوت هم حاصل مى

   .)103، ص. 5ج، ق1424، (مکارم شیرازي سکوت تدلیس است، است

تدلیس مستقل از عیـوب منصوصـه و اشـتراط صـفت از     ، اندان حقوقمشهور  نظر به

اي را بـه خیـار تـدلیس در نکـاح      قانون مدنی مادههر چند موجبات فسخ نکاح است. 

قانون مـدنی خیـار تـدلیس قابـل اسـتنباط       1128از قسمت اخیر ماده ، اختصاص نداده

حق فسخ  موجب» عقد متبانیاً برآن واقع شده باشد«است؛ زیرا تخلف از اوصافی را که 

 صــص.، 4ج، 1340، امـامی  ؛743 ش، 344، ص. 1375، ك: شـایگان .(ر کنــد ذکـر مـی  

، 1380، ؛ وفــادار157، ص. 1379، ؛ دیــانی258 .ص، 1ج، 1368، ؛ کاتوزیــان471- 470

ان قائل به عدم اسـتقلال تـدلیس در   دان حقوقدر برابر این نظر معدودي از  .)156 ص.

   .)362ص، 1372 ،(محقق داماد نکاح هستند

در صورت تدلیس یا تخلف از شرط توسط زوج و فسخ نکاح قبـل از نزدیکـی از   

، ق1405، (بحرانـی  گیرداي به زن تعلق نمینظر فقها بر آن است که مهریه، ناحیه زوجه

، ص. 2ج ،ق1427، ؛ مکارم شیرازى354ص. ، 1ج، ق1411، موسوي عاملی ؛400ص. 

  قانون مدنی نیز مبین این نظر است.  1101) اطلاق ماده 253

 ،(خمینی اندبه تدلیس زوجه و اثر آن بر مهریه نظر دادهصرفاً ، فقها در بحث تدلیس

حال آنکه فرض تـدلیس زوج در نکـاح و جبـران خسـارت وارد بـر       .)296، ص. تا بی

خسارت مادي و معنـوي  ان بحث جبران دان حقوقزوجه مغفول مانده است البته برخی 

ص. ، 1ج، 1368 ،(کاتوزیـان  اندرا به استناد ماده یک قانون مسئولیت مدنی مطرح کرده

، شناسان تواند از نظر رواندادگاه جهت تقویم خسارات معنوي وارد به متضرر می .)271

، دیـده  ده و بـا توجـه بـه زنـدگی زیـان     کـر پزشکان و مددکاران اجتماعی استفاده روان

(حـاتمی و   کنـد خانوادگی و موقعیت اجتماعی وي میزان خسـارت را اعـلام   وضعیت 

باشد اما بر عهده زوجه است کـه  ) که این نظر قابل تقدیر می109، ص. 1393، توجهی

  خسارت را ثابت کند.

شـود؛ لـذا    می رسد این نوع از نکاح در فرهنگ ما شکست و ناکامی تلقیمی نظر به

، اي بدون مهر نماند و جهت جبرانچنین زوجه، مفروضشایسته است با توجه به ضرر 

  د.شومستحق درصدي از مهرالمثل 
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 کند مهري براي زننکاح را قبل از دخول فسخ می، از دیدگاه فقها هنگامی که زوج

) و در مجموع با 109، ص. ق1416، نیست (سبحانى تبریزى ـ  دلیل تضافر روایاتبه ـ

شود کـه   استفاده مى» بما استحل من فرجها«عبارت  توجه به روایات باب فسخ نکاح از

عیـب زن  ، کند هر چند مورد این روایات دخول است که بر خصى هم صدق مى، معیار

کنـد   است ولى تعلیل آن کلى است و تعمیم دارد که آنچه مهر را تثبیت و یا مستقر مـى 

، 21ج ،ق1419، (شبیرى زنجـانى  مباشرت است و عیب زن و یا مرد خصوصیتى ندارد

    .)6660ص. 

اما در درستی این دیدگاه جاي تردید وجود دارد؛ آیا مردي که علم به خصاي خود 

نماید نباید هیچ مهري حتی نـیم هـم بپـردازد و     می آن با زوجه تزویج رغم علیدارد و 

تر از علم بر عنین بودن است؛  علم بر خصی بودن براي مرد بسیار سهلاتفاقاً حال آنکه 

، عنن عیب نهان است و خصاء عیب ظاهر است و عیـان (روشـن و محمـدپور    زیرا که

  تر است.این موضوع پررنگ مراتب در جب ) به103، ص. 1393

کنند؛ تدلیس می، فرد مجبوب و خصی نسبت به عیوب خود علم دارند و با سکوت

بـا توجـه بـه    ، لذا جبران خسارت توسط مدلس ضروري است. به عقیـده برخـی فقهـا   

رود که اختصاص احتمال می، (روایت اول) صححه ابن مسکان در مورد خصی حدیث

بسـا گفتـه    (حدیث دوم) نیز چه در موثق سماعه، جواز رد (فسخ) به دلیل تدلیس است

(سـبحانى   شود که کاف براي تعلیل است و ذکر تدلیس به دلیل جهل زن به حال مـرد 

  باشد.) می118، ص. ق1416، تبریزى

ت که تدلیس لازم نیست همیشه با لفظ باشد و گاهى با سکوت هم شایان توجه اس

سـکوت تـدلیس محسـوب    ، در جاهایى که سکوت عرفاً غلـط اسـت  ، شود حاصل مى

چنانچه هر یک از زوج و زوجه نتوانند ، د. در ما نحن فیه نیز که مقام نکاح استشو می

خدعـه و نیرنـگ   ، به اغراض نکاح برسند اگر طرف مقابل با وجود علم سکوت کـرده 

خصـاء چیـزى نیسـت کـه      که ازآنجایىعیب است و ، علم نداشته باشد اما اگر زوجمی

تدلیس ذکـر شـده    عنوان بهخصاء ، از این جهت در تمام روایات، صاحبش آن را نداند

شود. بنابراین روایات مذکور که بحـث  چون سکوت از بیان آن تدلیس تلقی می، است

کند نیاز به توجیه ندارد چـون مصـداق هـر دو (عیـب و تـدلیس)       تدلیس را مطرح مى
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، ص. 5ج ،ق1424، (مکـارم شـیرازي   باشد و تدلیس در اینجا اخص از عیب اسـت  می

(جب و خصاء) تدلیس رخ  د که در صورت علم زوج به عیبشولذا ملاحظه می .)103

 عیب است و در هر دو حالت جبران خسـارت از زوجـه در فـرض انحـلال     داده و الا

ضرورت دارد. لازم به ذکر است در فرض حدوث جب و خصی ، نکاح قبل از نزدیکی

ك: .(ر وجـود دارد  نظـر  اخـتلاف استحقاق زوجه به فسخ  بعد از عقد بین فقها در اصل

- 6482. صص، 20ج، ق1419، شبیري زنجانی؛ 106، ص. 5ج، ق1424، مکارم شیرازي

از باب عیب خیـار   چنانچه نظري پذیرفته شود که حق فسخ وجود داشته باشد .)6478

حال چون ضرر معنوي بر زوجه وارد شده اسـت جبـران    هر شود و در می فسخ اعمال

 .خسارت وارد بر وي ضروري است

  . ماهیت مهریه در انحلال نکاح قبل از نزدیکی2 

باید جهت رفع ابهام تبیین شود این است که آیا کل مهریـه در  رسد بحثی که می نظر به

د و نیمی از آن بـا  شوزوجه مالک نیمی از مهر می ،برابر رابطه زناشویی است یا با عقد

د و تنها طـلاق  شو شود و یا به مجرد عقد زوجه مالک تمام مهریه مىنزدیکی مستقر می

  منصف مهر است؟ قبل از دخول

زوجه مالک ، ر فقها معتقدند قول اصح این است که به مجرد عقدبا وجود اینکه اکث

مطـرح   سؤالاین  .)5348، ص. 17 ج ،ق1419، ك: شبیرى زنجانى.(ر شود تمام مهر مى

اي به وي تعلق مهریه، است که چرا از دیدگاه آنها در فسخ قبل از نزدیکی توسط زوجه

  گیرد؟ نمی

ه به مهریـه در صـورت فسـخ قبـل از     ترین دلیلی که جهت عدم استحقاق زوجمهم

مهریه در مقابل بضع است و چون  شود این است کهنزدیکی توسط برخی فقها بیان می

گیرد؛  مهري به وي تعلق نمی، دهشمباشرت صورت نگرفته و بضع تلف ن، در این مورد

در ، خودش برگـردد جاى  به طبیعت و ماهیت فسخ این است که هر چیز لذا از آنجا که

وقتى رو  از اینباشد؛ گونه می نیز چنین است و نکاح هم که شبیه معاوضه است این بیع

خـودش  جـاى   بـه  گردد (یرد الـى اهلهـا) مهـر هـم     زوجه به نزد خانواده خودش برمى

بل الاصل فى الفسخ اقتضاؤه رد کلّ عوض الى «که صاحب جواهر از آن به ، گردد برمى

نتیجه اینکه از نظر فقها ، نمایدیاد می )346، ص. 30ج ،ق1404، صاحب جواهر( »مالکه
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خاطر حفظ حقیقت و ماهیت فسـخ   تعبدى نیست و على القاعده است و به» لا مهر لها«

  .)146، ص. 5 ج، ق1424، مکارم شیرازي( است

 که پذیرش این استدلال در مواردي که علت فسخ منتسب به زوجـه باشـد  هر چند 

تر است اما در حالتی که علـت  از شرط) به ذهن نزدیک تدلیس و تخلف، (عیوب زنان

به جد مورد تأمل است؛ زیرا این دیدگاه که مهر ، فسخ منتسب به زوج باشد تعلیل فوق

  باشد:به دلایل زیر قابل خدشه میگیرد در مقابل بضع قرار می

صـاحب جـواهر   ، که سرآمد این دیدگاهـ   احد العوضین عنوان بهبحث جعل بضع  - 1

روشن نیست. معاوضه بین مهر و بضع لوازمى دارد که صاحب جواهر نیز  ـ باشدمی

باشد: اگر زن تمکین کند ولى به عللى مباشرت از ناحیه مـرد واقـع    به آن قائل نمى

، بنابر نظر ایشان باید مورد را از قبیل تلف احد العوضین قبل از قبض دانست، دشون

نه عدم و  گیرد این ادعا ناتمام است. نه مهر تنها در مقابل نزدیکی قرار مى که درحالى

خـارج از  ، ملازم منع هر نوع تمتع دیگرى است و نه سایر تمتعات، امکان مباشرت

دایره قانون ضمان است و حتى اگر مهر در برابر رابطه زناشـویی نیـز قـرار گرفتـه     

  غیر از نزدیکی خواهد بود.  مقابل تمتعات، مسلماً مقدارى از آن، باشد

پذیرش این قول به معناى قائل شدن به استقرار وجوب پرداخت تمام ، علاوه بر آن

ازدواج بـه هـیچ    مسئلهمهر با یک مرتبه مباشرت است و این قابل ایراد است؛ زیرا 

تنها یکى ، د. جواز و بعضاً وجوب رابطه زناشوییشو وجه در مباشرت خلاصه نمى

از ، ت که اگر زمینه مساعد براى آن از سـوى دو طـرف موجـود باشـد    از آثارى اس

، از دست دادن آزادى، ده است. پذیرش همسرىشناحیه شرع بر عقد نکاح مترتب 

از ، تحت قیمومت و در اختیار شوهر قرار گرفتن و برگزیدن سرپرستى او بـر خـود  

، ق1419، زنجـانى  شبیرى( گیرد ترین مسائلى است که در برابر مهریه قرار مى عمده

قابـل  ، )؛ زیرا رفع آزادى و تحت قیمومـت دیگـرى قـرار گـرفتن    5354، ص. 17 ج

د. تعیـین مقـدار مهـر نیـز     شو تقویم نبوده و حد و مرزى براى ارزش آن تصور نمى

مازاد بر ارزش ، براى جلوگیرى از اختلال نظام بوده و هر مبلغى هر چند زیادصرفاً 

، شـبیرى زنجـانى  (رك:  نخواهـد آمـد   حسـاب  به، گرفتهآنچه در اختیار شوهر قرار 

  .)5355، ص. 17 ج، ق1419
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اگر نکاح معاوضه حقیقی بود باید با تلف عوض، معوض نیـز بـه صـاحبش مرجـوع      - 2

گردد و حال آنکه در طلاق قبل از دخول با آنکه مرد از بضع زن که در مقابل مهر قـرار  

 (فخـرالمحققین  یا همـان مهـر را بپـردازد    گیرد متمتع نشده است باید نیمی از عوضمی

  )؛ لذا واضح است که تقابلی بین بضع و مهر وجود ندارد.220، ص. 1387 ،حلی

در کتب روایی تحت ، روایاتی که وجوب جمیع مهر در آنها منوط به نزدیکى شده - 3

صـص.  ، 6 ج، ق1407، (ر.ك: کلینـی  ذکـر شـده اسـت   » ما یوجب المهر کملا«باب 

- 464. ص، ص ـ7ق، ج1407طوسـى،  ؛ 229- 226صص. ، 1390، طوسی؛ 109- 110

د که ندلالت دار اتیروا) این 515-  513 .صص، 22ج، ق1406، ؛ فیض کاشانى466

 یهنگام هیاصل مهر ءدلالت بر انتفالیکن شود  نمی واجب یکیجز با نزد هیتمام مهر

)؛ ضـمن  113، ص. ق1415، یقممن ؤ(م ندارد، قبل از آن است )افتراق( ییکه جدا

  کند.نفی ماعداء نمی، آنکه اثبات شی

در خصوص تبیین مفهوم بضع در فقه، برخی بضع را فرج و خاصه آلـت تناسـلی    - 4

 :به نقل از 208. صق، 1408 ی،حیطر( آن را در معناي جماعاي  دانند و عدهزن می

 ،يزمخشـر ( اندو برخی نیز به معناي نکاح دانسته )11، ص. 1398 ،یو بهرام یثمن

 ـ :به نقل از 79. ، صق1412 ت،ی؛ ابن سک115 .ص ،1، جق1417  ،یو بهرام ـ یثمن

ها در کنار سایر احکام جاري بر منافع جنسـی  این اختلاف دیدگاه )11، ص. 1398

به معناي صرفاً تواند کند. بضع نمیزنان، مفهوم دیگري از بضع را به ذهن متبادر می

گیرد جماع جنسی زنان با نکاح در اختیار شوهر قرار میفرج باشد؛ زیرا تمام مظاهر 

بـا بضـع تفـاوت دارد؛ لـذا      تواند معناي جامع بضع باشد و نکاح هم ماهیتاً نیز نمی

کتـاب نکـاح،    خصوص بهرسد این واژه با توجه به مباحث مختلف فقهی می نظر به

نواع مظاهر تمتع ناظر به تمام مظاهر و منافع جنسی زنان است شواهدي مانند جواز ا

جنسی غیر دخول با زن باکره یا صغیره یـا حـائض کـه در حـین حـال مسـتوجب       

 کنـد یید مـی أباشد این نظریه را تپرداخت حقوق مالی زوجه مانند مهریه و نفقه می

  .)11، ص. 1398(ثمنی و بهرامی، 

 ،اي که در دوران عقد مورد تمتع و تلـذذات ترتیب دور از انصاف است زوجه بدین

به دلایلی که علت فسخ منتسـب   ـ  قرار گرفته در صورت فسخ نکاح، غیر از دخول

ایـن اسـتدلال کـه چـون      صـرف  بـه گونه مهریه بدون پرداخت هیچ ـ  به زوج است
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  د و مستحق مهریه یا جبران خسارت نشود.شومباشرتی صورت نگرفته رها 

عیوب ویژه زنان وجود در روایاتی که  ،4با تتبع در باب فسخ نکاح در کتب روایی - 5

از ، دارد در صورت فسخ قبل از نزدیکی توسط زوج به دلیل عیوب یا تدلیس زوجه

اي مهر تعلـق  به چنین زوجه، روایات صراحت بهاستفاده شده و » لا مهر لها«عبارت 

به صرفاً د در مواردي که فسخ به دلیل عیوب مردان بوده شوگیرد اما ملاحظه مینمی

  بحثی صورت نگرفته است.» نفی مهر« اشاره شده و در خصوصحق فسخ زوجه 

، انفساخ نیز نوعی فسخ است لیکن در کتب فقهـی در مصـادیق انفسـاخ (ارتـداد     - 6

اسلام آوردن و تغییر جنسیت زوج) نه تنها به شباهت بازگشت عوضین به مالکان و 

تی کـه در ادامـه   شود بلکه فقها با استدلالارابطه تقابل بضع و مباشرت پرداخته نمی

 براي زوجه قائل به تنصیف و در مواردي حتی قائل به کل مهریـه ، بیان خواهد شد

  باشند.  می

رسد در صورت فسخ نکاح قبل از نزدیکی از ناحیه زوجه، حتی بتـوان از  می نظر به

ی معادل باب مسئولیت مدنی براي زوج ضمان قائل شد و زوجه را مستحق اعطاي مال

در حقیقت مهر معیاري براي جبران خسـارت اسـت.   درصدي از مهرالمثل دانست. 

و «سـوره بقـره    241علاوه بر این، سفارش به پرداخـت متعـه طـلاق موضـوع آیـه      

که در ادامه به  ـ به تفسیر برخی مفسرین» للمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین

هاي زن  شکستگی ها و دلبراي جبران ناراحتیاي جداگانه هدیه ـ آن اشاره خواهد شد

تواند ملاکی بـراي محاسـبه جبـران    باشد که می می از شوهر و دلجویی از وي دارد،

  خسارت قرار گیرد.

  وضعیت مهریه در سایر موجبات انحلال نکاح قبل از نزدیکی  .3

، تشایسته است که ابتدا سایر موارد انحلال نکاح کـه علـت آن منتسـب بـه زوج اس ـ    

د وضعیت مهریه در آنها چگونه اسـت. بـا ایـن بیـان کـه در فقـه       شوبررسی تا روشن 

، ارتداد زوج، (طلاق قبل از نزدیکی مواردي از انحلال نکاح قبل از نزدیکی وجود دارد

که علت آن منتسب به زوج و وي موظـف بـه    تغییر جنسیت زوج)، اسلام آوردن زوج

مهرالمتعه ، در صورت عدم تعیین مهرالمسمیپرداخت نصف مهرالمسمی و در مواردي 

   گیرد:که در ذیل مورد برسی قرار می، است
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  طلاق قبل از نزدیکی .3-1

مرد قبل از نزدیکی همسر خویش را طـلاق   که درصورتیسوره بقره  237 آیه موجب به

قانون مدنی نیز اقتباسی از  1092گیرد. ماده دهد نیمی از مهرالمسمی به زوجه تعلق می

 این آیه است. 

نشده و مرد قصد طلاق وي را داشـته باشـد هـر      در مواردي که مهر براي زن معین

طبق زن بدون مهر رها نشده است به همین دلیل ، چند علت انحلال مستند به مرد است

متعـه جنبـه جبـران    ، 5گیرد و طبق روایتـی تعلق می» متعه« سوره بقره به زوجه 236آیه 

دلالت بر جبران ، به تعبیر برخی فقها متعه قبل از دخول زن دارد.خسارت و دلجویی از 

ضرر دارد. بنابراین خداوند با نصف مهر و بلکه با متعـه در فرضـی کـه مهـري وجـود      

) و بنابراین اگر به چنین زنی 225، ص. ق1418، جبران نموده (کمپانى اصفهانى، ندارد

  ). 553، ص. ق1419، (اراکى مالی اعطا نشود براي او خفت و حقارت عظیم است

یعنی جمالی به آنها بدهید تا با این طلاق تحقیر نشوند و  » جملُوهنَّ بمِا قدَرتمُ« جمله

ها در حق زوجه یکی از احترام، به معنی حزن و اندوه است» فَإنَِّهنَّ یرْجِعنَ بِکَآبۀٍ«جمله 

طلاق  )36، ص. 6ج، ق1424، شیرازياین است که با مهربانی از هم جدا شوند (مکارم 

در  خصـوص  بـه  شـود براي زن وهن و ننگ است و خدا خواسته که ایـن امـر جبـران    

عیب نکـاح   واسطه بهموردي که زن باید دست خالی از خانه مرد بیرون رود مانند آنکه 

  .)306ص. ، 2ج، ق1404، ؛ حسینی همدانی306، ص. 1398، (ثقفی تهرانی فسخ شود

برخی فقها معتقدند که در سایر موارد جدایی غیـر از طـلاق نیـز چنانچـه     رو  از این

باید به وي متعه پرداخت شود؛ زیـرا طـلاق   ، براي زوجه مهرالمسمی تعیین نشده باشد

ملاك جدایی است. بنابراین اگر علّتى که از روایـت  ، خصوصیتی ندارد بلکه طبق عرف

عمومیت متعه در طلاق و غیر آن قائل شد شود ملاك قرار داده شود باید به  استفاده مى

اى که براى وجوب متعه ذکـر   لذا یکى از ادله ؛)37، ص. 6ج، ق1424 ،(مکارم شیرازي

، تنقیح مناط است؛ از اینکه در مورد مفوضه غیـر مدخولـه در صـورت طـلاق    ، اند کرده

ط در قابل استنباط است که هدف دلجویی از زن بوده و همـین منـا  ، حکم به متعه شده

رابطه با اسباب مفارقت به غیر طلاق هم وجود دارد و در آنها نیز باید حکم به وجوب 

که این نظرات مورد هر چند  .)59، ص. 31ج، ق1404، صاحب جواهر(رك:  متعه شود
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، شبیرى زنجانى؛ 59، ص. 31ج ،ق1404، صاحب جواهرك: .ر( انتقاد قرار گرفته است

  .) 7116، ص. 22 ج، ق1419

از فقهاي متقدم، در صورت ارتداد زوج و جدایى به سـبب آن، خلـع، اسـلام    یکی 

 آوردن و ارتداد زوج در صورت مفوضه بودن زن، قائل بـه وجـوب متعـه شـده اسـت     

 .) 7114، ص. 22 ج، ق1419شـبیرى زنجـانى،   ك: .ر؛ 320، ص. 4 ج، ق1387(طوسـى،  

سخ و یا انفساخى حاصل بعضی دیگر بر این نظرند که در تمامى فروضى که طلاق یا ف

شود، متعه واجب است و همچنین اگر مرد عنین باشد و زن فسخ کرده باشد که طبعاً  مى

یکی ). 7116، ص. 22 ج، ق1419شبیرى زنجانى، ك: .ر( شود فسخ قبل از دخول واقع مى

زوجه مفوضه البضع باشد قائل به  که درصورتیدیگر از فقها نیز در خصوص فوت زوج 

به . ) 7116، ص. 22 ج ،ق1419ك: شبیرى زنجانى، .ر ؛103، ص. 1394حلّى، متعه است (

فسخ از مرد جـدا شـود    واسطه بهاگر زن قبل از دخول  عقیده یکی از فقهاي معاصر نیز

مهرى در عقد تعیـین   که درحالىفسخ به عیوب ویژه مردان یا تدلیس و امثال آن)  (مثلاً

اند، انصاف این است که چون طلاق فرقى با انفساخ ندارد و احتیاط واجب است  نکرده

که زوج متعه بدهد؛ زیرا در شرع اسلام موردي وجود ندارد که کسى شوهر کند و چیزى 

 اسـت کـه ایـن موضـوع از خصـایص النّبـى       هبـۀ البضـع  به او تعلق نگیرد والا ماننـد  

) است؛ لذا احتیاط واجـب ایـن اسـت کـه مـرد متعـه را بدهـد        وسلم وآله هعلی اللهّ (صلى

  .)37، ص. 6ج، ق1424(مکارم شیرازي،  تمتّعاتى هم برده باشد  اگر خصوص به

مشهور بر این دیدگاه است که این الغـاى خصوصـیت و تنقـیح    ، در مقابل این نظر

، 13ج ،ق1406، دومك: مجلسـى  .(ر مناط قطعى نیست ضمن آنکه روایت از نظر سند

، حکمت است نه علّـت   ) و دلالت اشکال دارد؛ زیرا آنچه معصوم ذکر فرموده277ص. 

از متعه واجب نیست؛ ، ضمن اینکه روایت در مورد مطلّقه است پس در غیر مورد طلاق

، شایسته نیست که با وجود ضعف خبر منشأ تعمیم قرار گیرد (مکـارم شـیرازي  رو  این

  .)170، ص. 22ج، ق1412، ؛ حسینى روحانى قمى37، ص. 6 ج، ق1424

قابل فهم است که عدم جبران خسارت از زوجه در مـواردي کـه بـراي     در مجموع

از مورد تردید برخی فقها قرار گرفته است؛ ، وي در عقد نکاح مهرالمسمی تعیین نشده

نه بارز آن در آنها تمایل به جبران خسارات از وي در قالب مهرالمتعه دارند و نمورو  این
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بحث ارتداد زوج قبل از نزدیکی است که عده کثیري از فقها نظر به استحقاق زوجه به 

  باشند که در ادامه از آن بحث خواهد شد.مهرالمتعه می

با این وجود جاي تعجب و تأمل است که حتی این دسته از فقهـا در مـواردي کـه    

در صورت وجـود  ـ   دلایلی مانند فسخزوجه داراي مهرالمسمی در زمان عقد بوده و به

انـد تـا   تـوجهی ننمـوده  ، دشـو زن مستحق هیچگونه مهریه نمـی ـ   علل منتسب به زوج

رسد مناسب است با توجـه  می نظر بهاز وي جبران خسارت به عمل آید؛ لذا اي  گونه هب

  مالی به وي تعلق گیرد.، به معیارهاي محاسبه مهرالمثل

  . ارتداد زوج3-2

 ـتمام مهراند که برخی فقها بر این عقیده شودمرتد  یکیزوج قبل از نزد کهدرصورتی  هی

 ؛2928مسـئله   509ص.  ،2ج، ق1412، (حسینى روحـانى قمـى   ردیگیتعلق م زوجهبه 

ــی ــق کرک ــدى ؛410ص.  ،ق1414، محق ــایی 46ص. ، 7ج، ق1416، فاضــل هن ؛ طباطب

در دو قسـمت قابـل    هـا ) و در مجموع اسـتدلال آن  271، ص. 11ج ،ق1418، حائرى

  طرح است: 

بـه محـض   رو  از ایـن ، شود ینم فیفسخ باعث تنص و طلاق است راز آثا فیتنص - 1

؛ لـذا  دخول هم حاصل نشـده باشـد  هر چند مهر حاصل شده تمام نکاح استحقاق 

 .)149ص.  ،4ج، ق1424، (مکارم شیرازي زوجه مستحق تمام مهر است

اگر تردیـد حاصـل   شود حال یمستقر م حنکا با تمام مهر اصل اولیه این است که - 2

استصحاب را در شبهات ي باشیم که نظر بهقائل  چنانچه، خیر ایکه نصف شده شد 

 شودمیبه استصحاب تمسک کرده و تمام مهر ثابت  توان می، داندمی يجار هیحکم

 کمس ـتبـه عمومـات    توان می میندان يجار هیو اگر استصحاب را در شبهات حکم

مهـر را   تمـام  تـا  کنـد  شـرط  تواند  می جهت است که زن بعد از عقد نیبه هم، ردک

و طلاق است که  گرددمستقر می مهر تماممجرد نکاح  کند؛ لذا بهنگیرد تمیکن نمی

 ـایب گریر و با دخول نصف دهبه مجرد عقد نصف م نکهینه ا کندیآن را نصف م  دی

 ـ  تمـام م  اقـوا  )؛ لـذا 150، ص. 4ج، ق1424، (مکـارم شـیرازي   ر زوج هریـه اسـت ب

ثل مهرالم (فاسد و باطل باشد)نباشد  صحیح باشد و اگر حیصح هیمهر که درصورتی

  .)577، ص. 3ج، ق1426 ،(بهجت شود یمهرالمتعه منتقل م ای
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عقـد زوجـه    جردبه م رایز هر است؛وجود تمام م، قاعده يگروه معتقدند مقتضا نیا

 ك:.(ر است هیقبل از دخول منصف مهر تطلاق و موصرفاً و  شودیم هیمالک تمام مهر

  .)363ص.  ،7ج، ق1413ثانی،  ؛ شهید5348ص.  ،17ج، ق1419شبیرى زنجانى، 

ص.  ،4ج، ق1427، موسـوي اردبیلـى  ( نظر دارند نصف مهرالمسمیکثر فقها به اما ا

، علامه حلّى ؛40ص.  ،3ج ،ق1413، علامه حلّى ؛187، ص. ق1421، ؛ علامه حلّى180

ــهید اول ؛23، ص. 2ج ،ق1410 ــهید اول ؛180، ص. ق1410 ،ش ص.  ،2ج، ق1414 ،ش

نصـف مهرالمثـل و    )مثل شراب و خـوك (فاسد و باطل باشد  مهرالمسمیاگر ) و 168

، ص. ق1416، (کیدرى ردیگینشده باشد متعه به زن تعلق م نیمعاي  هیاو مهر ياگر برا

، حلّــى علامــه ؛498، ص. ق1420، حلّــى علامــه ؛238ص. ، 4ج ،1387، طوســى ؛404

  .)473ص. ، 8ج، ق1406، شوشترى ؛647، ص. ق1414

، 30ج، ق1404، صـاحب جـواهر  ك: .(ر صـاحب جـواهر  لازم به ذکر است که نظر 

معاوضه است و ، عقد نکاح که است نیا ـمانند سایر موارد انفساخ و فسخ   ـ  )76ص. 

 میاست که اگـر قبـل از تسـل    نین معاوضات اأاست و از ش ضعو ب هیمهر، عوضین آن

عـوض بـه    میبرود معاوضه به هم خورده و وجوب تسـل  نیاز ب نکاح، نیاز عوض یکی

عقد  بوده و دخولقبل از  در فرض مسئله ارتداد نیساقط خواهد شد بنابرا زین يگرید

از  زی ـاست کـه زن ن  نیقاعده ا يبه مرد منتقل نشده است مقتضا ده و عوضشمنفسخ 

از  به معافیت مرد حکم دیقواعد با يمقتضا به نیطلب نداشته باشد بنابرا يزیچ هیمهر

بـر ضـرورت پرداخـت     یاجماع منعقد شـده مبن ـ  يبه مقتضا کنیلکرد  هیپرداخت مهر

  .)5353ص.  ،17ج، ق1419، شبیرى زنجانىك: .(ر شد به آن قائل دیبا، ریهمه فنص

مشهود است کاملاً د شومرتد میحمایت از زوجه در فرضی که زوج ، در لسان فقها 

و در قالب پرداخت نیم یا حتی کل مهریه نمود پیدا کـرده اسـت؛ زیـرا ضـرر وارد بـر      

 ها نزدیکی صورت نگرفته است.که بین آنهر چند زوجه مفروض است 

  اسلام آوردن زوج .3-3

خصوص د و در شواگر مرد اسلام بیاورد و زن وي کافر غیرکتابی باشد عقد منفسخ می

  سه قول وجود دارد که عبارتند از: ، حکم مهریه در صورت اسلام زوج قبل از دخول

؛ 416، ص. ق1411، انصـاري ( کـه قـول مشـهور اسـت    ، استحقاق نصـف مهریـه   - 1
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  ). 399. ص، ق1415، انصاري

  که قول غیر واحدى از متأخرین است.، استحقاق تمام مهریه - 2

  که مختار صاحب جواهر است.، انتفاء مهریه با انتفاء دخول - 3

، شـود  زن تمام مهـر را مالـک مـى   ، اجراى عقد صرف بهمشهور در عقد نکاح  نظر به

نسـبت بـه نصـف     منتها مالکیت او نسبت به نصف آن مستقر است و تزلزلـى نـدارد و  

مالکیت او در رابطه با طلاق و عدم آن متزلزل است؛ زیرا طلاق قبل از دخول آن ، دیگر

  کند.  را نصف مى

شود و نصف دیگر  زن نصف مهر را مالک مى، نظر دیگر این است که با اجراى عقد

بیع سلف و سلم هم انشـاء معاوضـه و     که درطور همان، دشو مى را پس از دخول مالک

منتها در آنهـا ملکیـت   ، شود ملکیت بعد از قبض حاصل مى شود ولى فعلیت ملکیت مى

فعلیـت  ، اما در اینجـا فقـط نسـبت بـه نیمـى از مـال      ، تمام مال مشروط به قبض است

  ملکیتش منوط به دخول شده است. 

و  5555صـص.  ، 17 ج، ق1419، شـبیرى زنجـانى  ( برخی فقهاي معاصر نظر بهالبته 

حکم به تنصیف مهریه در صورت طلاق قبـل از  باشد و نظر مشهور صحیح می ،) 5556

 واسـطه  بهحکمى بر خلاف قاعده است و لذا حکم به تنصیف در صورت فسخ ، دخول

، شـود  اختلاف در دین هم نیاز به دلیل خاص دارد و الا حکم به استحقاق تمام مهر مى

س شود. پ زوجه تمام مهر را مستحق مى، کما اینکه در صورت موت زوج قبل از دخول

بالاخره قول به استحقاق نصف مهر متفرع است بر قبول یکى از دو مطلـب؛ اول اینکـه   

سببیت عقد را نسبت به ملکیت خصوص نصف مهر بپذیریم و اما ملکیت نصف دیگر 

را تابع دخول بدانیم و دوم اینکه سببیت عقد نسبت به ملکیت تمام مهر را بپذیریم لکن 

اخـتلاف در دیـن    واسـطه  بهمهر در صورت فسخ  قائل به وجود دلیل خاص بر تنصیف

بشویم و اما اگر عقد را سبب ملکیت زن نسبت به تمام مهر بـدانیم و قائـل بـه وجـود     

باید قول به استحقاق تمـام مهـر   ، دلیل خاص بر تنصیف در صورت مورد بحث نباشیم

   .محل بحث را بپذیریم مسئلهدر 

دیگـر اسـلام نیـاوردن زوج) برخـی از      عبارت (به اسلام آوردن زوجه حتی در بحث

   :نظر بر استحقاق تنصیف مهریه دارند؛ زیرا فقها

کـه قبـل از   اي  السلام) بـراي زوجـه مجوسـه    امام علی (علیه، در روایت سکونی .اولاً
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، 20ج، ق1409، عـاملی  حـر ( دخول مسلمان شده نصف مهر را ثابت دانسته اسـت 

از زوج نیـز  ، چون پس از آنکه زوجه مسلمان شد حضـرت  .)26312ح ، 584ص. 

خواست که مسلمان شود اما وي نپذیرفت و در حقیقـت در اینجـا فسـخ نکـاح از     

زیـرا امـام    )؛ 5346، ص. 17 ج، ق1419، شبیرى زنجانى(صورت گرفته   ناحیه زوج

است  سوي اسلام فراخوانده ولی وي اجابت نکرده؛ لذا فسخ از ناحیه مرد مرد را به

   .)33ص. ، 24ج، ق1405، (بحرانى باشدکه در حکم طلاق می

شود نه اینکه باعث شود حق زوجه پایمال اسلام آوردن موجب ازدیاد عزت می .ثانیاً

البتـه بـین دو روایـت     )5552، ص. 17ج، ق1419، شبیرى زنجـانى (و جریمه شود 

، شبیرى زنجـانى ك: .(ر اند تعارض وجود دارد و برخی در مقام رفع تعارض برآمده

فقها در ایـن  ، لیکن در هر حال )33ص. ، 24ج، ق1405، ؛ بحرانى5553. ص، 17ج

  دارند. نظر اختلافامر 

(علامـه   باشـد مهري براي زوجه متصور نمی، غالب فقها معتقدند که در این فرض 

، ص. ق1411، ؛ انصـاري 23، ص. 2ج، ق1410، ؛ علامه حلّـى 187، ص. ق1421، حلّى

ــاري؛ 416 ــائرى 399، ص. ق1415، انصـ ــایی حـ ؛ 274، ص. 11ج، ق1418، ؛ طباطبـ

؛ زیــرا طبــق )64ص. ، 25ج، ق1413، ؛ ســبزوارى270ص. ، 4ج، ق1405، خوانســارى

که مرد ایمان نیاورد زن نصرانی قبل از نزدیکی اسلام آورد درحالی، روایت عبدالرحمن

، ص. 5ج، ق1407، (کلینـی  السلام) فرمود مهـري بـراي زن نیسـت    حضرت علی (علیه

ــی اول436 ــر؛ 451، ص. ق1406، ؛ مجلسـ ــاملی حـ ح ، 548، ص. 20ج، ق1409، عـ

علت هم روشن است؛ زیرا انحلال منتسـب   )201، ص. ق1404، ؛ مجلسی دوم26311

  به وي است.

  تغییر جنسیت زوج. 3-4

باشد نظري از فقهاي متقدم در این با توجه به اینکه تغییر جنسیت از مسائل مستحدثه می

صـرفاً  زمینه وجود ندارد، فقهاي معاصر، اعتقاد به استحقاق زوجـه بـه مهریـه دارنـد و     

ها، اگر زوج از آناي  توضیح که به اعتقاد عده  اختلاف در نصف یا تمام مهریه است بدین

 ـیـا نـه    چه دخول شده باشد  ـ  قبل از نزدیکی تغییر جنسیت دهد پرداخت کل مهریه

الاقوي  لذا حتی در صورت عدم آمیزش علی .) 627، ص. تا (خمینی، بیلازم است  مطلقاً
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 نظـر  بـه و  )135- 134 ص.ص، 342تا، مسئله (فاضل لنکرانی، بی تمام مهر را باید بدهد

من ؤم ـ( برخی دیگر در صورت دخول پرداخت کل مهر و الا نصف مهریـه لازم اسـت  

  .)288، ص. 1374رحمانی، ؛ 103، ص. 1375قمی، من ؤ؛ م109ص.  ،ق1415ی، قم

نکاح قبل ، در مجموع در موارد انحلال چهارگانه فوقد شوکه ملاحظه می گونه همان

کم) به استحقاق زوجه در نیمی  (دست فقها حداقل، ده با این وجودشاز نزدیکی منحل 

گیـرد و چـون   کل مهریـه در مقابـل بضـع قـرار مـی     «از مهریه معتقدند و قائل به اینکه 

باشند مگر صاحب جـواهر   نمی ،»مباشرت صورت نگرفته نصف مهریه نیز منتفی است

  .که به رابطه معاوضی مهر و بضع نظر دارد

د که یک نوع تشتت در زمینه مبناي تنصیف مهر در میـان فقهـا بـین    شومشاهده می

، زوج استفسخ با سایر موجبات انحلال نکاح در مواردي که علت انحلال منتسب به 

هرحال عدم جبران زیان معنوي وارد بر زوجه قابل تأمل است که باید  وجود دارد. اما به

  .بر آن اندیشیداي  از طریق مسئولیت مدنی چاره

 . ملاك مهریه جهت جبران خسارت 4

مالی است که در مورد وطی به غیر زنا یا به عقد نکاح یا تفویـت  «در تعریف مهر آمده 

، ثـانی  شـهید ( »گیردو رجوع شهود از شهادت به زن تعلق می 6رضاع قهري بضع مانند

 تتفویرا که در مقابل  يزیچ«به تعبیر یکی از فقهاي معاصر  .)157، ص. 8ج، ق1413

مان است نـه  ضاز باب خسارت و  دهدیچون آنچه که م ندیگو یمن مهر دهند یم ضعب

  .)8، ص. 6ج، ق1424، شیرازي(مکارم  »مهر باشد در واقع خسارت المهر است نکهیا

مالی است کـه در قبـال   ، مفهوم متبادر از مهرهر چند د شوکه ملاحظه می گونه همان

از بـاب نکـاح   صرفاً گیرد اما در فقه اختصاص مهر به زن عقد نکاح به زوجه تعلق می

است اي  شود جبران آن معادل مهریهنیست بلکه در مواردي که به زن خسارتی وارد می

 قتیدر حقضمن آنکه  ،دشوگیرد که در ادامه مصادیقی از آن ذکر میبه وي تعلق میکه 

جبران خسارت  عنوان بهاست که  يزیچیه در عقد نکاح نیز مهرحتی قسمتی از ماهیت 

 لاتیدر برابر تما زيترم لحا نیاو و در ح ندهیآ یزندگ نیمأت يبرا يا لهیوس، زن يبرا

  .)297ص. ، 3ج، 1380، يرازیمکارم ش( شود می مرد نسبت به طلاق محسوب

، گردد که جهت جبران خسـارت از زن در برخی موارد در فقه و حقوق مشاهده می
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شود بدون اینکه ماهیت واقعی آنها مهریـه (مـالی کـه زوج بـه     از ملاك مهر استفاده می

  از جمله: ، پردازد) باشدزوجه در قبال بضع می

ازالـه  «باشـد  که اقتباس از فقه می 92اسلامی مصوب قانون مجازات  658در ماده  - 1

بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگري و بدون رضایت صورت گرفتـه  

  .»باشد موجب ضمان مهرالمثل است

، ) و حقـوق 584، ص. تـا بـی ، ك: خمینـی .مهر المثل در زناي به عنف در فقـه (ر  - 2

 92قـانون مجـازات اسـلامی مصـوب      231مبنایی براي جبران خسارت وفق مـاده  

  ده است.شمعرفی 

کندن و یا از بـین بـردن تمـام    « 92قانون مجازات اسلامی مصوب  577طبق ماده  - 3

دیگر نروید موجب دیه کامـل زن و اگـر دوبـار برویـد      که درصورتی، موي سر زن

پشت و پرپشت و کودك و  ان موي کمموجب مهرالمثل است در این حکم فرقی می

 .)570، ص. تابی، ك: خمینی.(ر» بزرگسال نیست

بـه زن  ، در موردي که وطی به شبهه صورت گرفته باشد چون وطی محترم اسـت  - 4

  .)631، ص. 1ج، ق1414، حلیعلامه ( گیردمهرالمثل تعلق می

بطـلان داشـته و   قانون مدنی در نکاح باطل چنانچه زن جهل بـه   1099طبق ماده  - 5

به ، نزدیکی صورت گرفته باشد مهرالمسمی منتفی است ولی از باب جبران خسارت

  گیرد.وي مهرالمثل تعلق می

دختري را براي وي تزویج نماید و پسر منکر ، مادري به وکالت از پسرشهر گاه  - 6

وکالت شود و نکاح را تنفیذ نکند عقد باطل اسـت و در خصـوص مهـر سـه نظـر      

رد: گروهی معتقدند مادر ضامن مهر نیست چون ضـمان تفویـت بضـع در    وجود دا

 ،1387، حلی (فخرالمحققین این است که بضع با مباشرت و وطی از بین رفته باشد

، 1ج، ق1411، موسـوي عـاملی  ؛ 195، ص. 7ج، ق1413، ثـانی  ؛ شهید32، ص. 3ج

این نظرند که بر اي  لذا چون وطی صورت نگرفته ضمان منتفی است. عده .)95ص. 

ص. ، 2ج، ق1406، ابن براج ؛468ص. ، ق1400، طوسىمادر ضامن کل مهر است (

  .)280، ص. ق1408، ؛ محقق حلی196

مشهور بر این نظر است که مادر باید نصف مهریه را بپردازد به دو دلیل: اول اینکـه  
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مجلسـی  ك: .کـرده اسـت (ر   7مادر با ادعاي وکالت دختر را فریب داده و تفویت بضـع 

را که در این زمینه وجود دارد باید با دو روایـت   8) دوم روایتی304، ص. ق1406، دوم

 ـ و9عمربن حنظله ، ؛ طوسـى 4459 ح، 419، ص. 3ج، ق1413، ابـن بابویـه  ( دهی ـعب یاب

ــی اول1944 ح ،483، ص. 7ج ،ق1407 ؛ 4459 ح، 270، ص. 8ج، ق1406، ؛ مجلســـ

 حــر؛ 142، ص. 7ج ،ق1412، عــاملی ؛ حــر681ص. ، 22ج، ق1406، فــیض کاشــانى

ــاملی روایـــت  503. ص، 12ج ،ق1406، ؛ مجلســـی دوم302. ص ،20ج، ق1409، عـ

فقهـا  ، و در مـورد ایـن دو روایـت اخیـر     حمل نمود مهریه بر نصفصحیحه) جمع و 

؛ 196، ص. 2ج ،ق1406، ؛ ابـن بـراج  468ص. ، ق1400، (طوسـى  موافق مهریه هستند

)؛ زیرا وکیل بـه دلیـل اینکـه شـاهدي در     550ص. ، 4ج، ق1413، میرزاى قمى گیلانى

 10ده و بر زوجه تفویت مهر کرده است.شمرتکب تقصیر ، توکیل نگرفته

رسد استحقاق دختر به گرفتن حداقل نصف مهریـه بـا مفهـوم خسـارت     می نظر به 

روست  ) دادن مهر از این174ص. ، 1ج، ق1406، معنوي قابل تطبیق باشد (محقق داماد

) و مـادر بـا   9، ص. 2ج، ق1424، کرامت زن تخدیش شده است (مکـارم شـیرازي  که 

، زوجه را مغرور سـاخته و هتـک حرمـت کـرده اسـت (فاضـل هنـدى       ، ادعاي وکالت

» ضیع حقها«که در روایت عمر بن حنظله از عبارت طور همان) 113ص. ، 7ج، ق1416

  استفاده شده که مؤید این تفسیر است.

جبران خسارت وارد بـر زن در  ، بیان داشت که در برخی مسائلتوان در مجموع می

قالب مهریه است تا در خصوص میزان و نحوه محاسبه آن مشکلی پیش نیایـد لـذا در   

تـوان بـا نظـر    نیـز مـی  ، موضوع خسارات وارده به دلیل فسخ نکـاح قبـل از مباشـرت   

میزان «، »اي زوجینهخلوت«، »طول دوران عقد«: هایی مانندکارشناس با توجه به ملاك

 ،وضــعیت و شخصــیت اجتمــاعی«، »وآمــد و معاشــرت طــرفین و خــانوداه آنهــا رفــت

جبـران   عنـوان  بـه و... مبلغـی را  » عرف محل زنـدگی آنهـا  « ،»خانوادگی و مالی طرفین

  خسارت تا سقف مهرالمثل در نظر گرفت.

  گیري نتیجه

فسخ قبل از نزدیکی قانون مدنی در خصوص عدم استحقاق زوجه در  1101ماده  - 1

در صـرفاً  باشد؛ زیـرا   می قابل ایراد، در موردي که علت فسخ منتسب به زوج است
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بایـد   گذار قانونقائل به تنصیف مهر است حال آنکه در سایر موارد نیز ، فرض عنن

  از زوجه حمایت مالی نماید.

زوج صورت در روایات باب فسخ نکاح در کتب روایی، در مواردي که فسخ از ناحیه  - 2

کار برده شده است اما در مواردي که نکاح توسط زوجـه   هب» لا مهر لها«گیرد عبارت می

د نه تنها چنین عبارتی استفاده نشـده بلکـه در عـنن صـراحت بـه تنصـیف       شوفسخ می

پرداخته شده، در خصاء نیز به تنصیف اشاره شده است و در سایر موارد فسـخ (جـب،   

ت شده است؛ لذا روایـات صـراحتی در نفـی تنصـیف     تدلیس و تخلف از شرط) سکو

مهریه ندارند، ضمن آنکه فرد مجبوب و خصی نسبت به عیوب خود علـم داشـته و بـا    

  اند؛ لذا جبران خسارت توسط مدلس ضروري است.سکوت، تدلیس نموده

 ماهیـت فسـخ و  ، اهم استدلال برخی از فقها در عدم استحقاق زوجه بـه تنصـیف   - 3

هریک از عوضین به مالک خـود و تقابـل بـین بضـع و مباشـرت       اقتضاي بازگشت

مورد انتقاد برخی دیگر از فقها نیز قرار گرفتـه اسـت   ، که این امر در انفساخ، است

آید چنـین  می شمار به ـ  که خود نوعی فسخ ـ  ضمن آنکه در مصادیق انفساخ نکاح

جدد استحقاق زوجـه  رسد بازخوانی ممی نظر بهرو  د. از اینشواستدلالی مطرح نمی

ضـروري  ، گیردبه تنصیف مهریه در فرض فسخ نکاحی که از ناحیه وي صورت می

  .است

در فقه تمرکز بر روي تدلیس زوجه اسـت و جبـران خسـارت از زوجـه     هر چند  - 4

، یـا تـدلیس زوج مغفـول مانـده     دلیل اعمال خیار تخلـف از شـرط توسـط زوج    به

توان ضرر وارده را اند. میمسئولیت مدنی پذیرفتهمبناي قواعد  ان آن را بردان حقوق

د و بـا نظـر کارشـناس بـا     شومفروض تا زوجه از دشواري بار اثبات خسارت رها 

، مانند طـول دوران عقـد   هاي نحوه محاسبه میزان خسارتتوجه به معیارها و ملاك

وضـعیت و شخصـیت   ، وآمـد و معاشـرت طـرفین    میزان رفـت ، هاي زوجینخلوت

جبران  عنوان بهعرف محل زندگی آنها مبلغی را  ،خانوادگی و مالی طرفیناجتماعی 

  خسارت تا سقف مهرالمثل در نظر گرفت.
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  ها یادداشت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  . روایات به شرح ذیل عبارت است از:1

سعید عنْ صفْوانَ عنِ ابنِ مسکَانَ قَالَ بعثتْ بِمسأَلَۀٍ مع ابنِ أَعینَ قُلْت سـلْه عـنْ   الْحسینُ بنُ  -1

و ه یکُونُ لَهـا   خَصی دلَّس نَفْسه لامرَأَةٍ و دخَلَ بِها فوَجدتْه خَصیاً قَالَ یفَرَّقُ بینَهما و یوجع ظَهرُ

االْمهلَیع هخُولرُ بِدح، 227 ص.، 21ق، ج1409، عـاملی  حـر ؛ 432 ص.ق، 1407، طوسى( ه 

) کـه از نظـر   571 ص.ق، 1406، ؛ فیض کاشـانى 366 ص.ق، 1410، ؛ مجلسی دوم26956

  .)396 ص. ق، 1406، علم رجال حسن کالصحیح  است (مجلسى دوم

عنْ زرعۀَ بنِ محمد عـنْ سـماعۀَ عـنْ أَبِـی عبـد اللَّـه       ، نَوادرِهاحمد بنُ محمد بنِ عیسى فی  -2

یاً دلَّس نَفْسه علَى امرَأَةٍ قَالَ یفَرَّقُ بینهَما و یؤْخذَُ منْـه صـداقُها و یوجـع    السلام) (علیه أَنَّ خَص :

؛ فـیض  6ح ، 411 ص.، 5ق، ج1407، نـی ؛ کلی1731 ح، 434 ص.ق، 1407، طوسى( ظَهرُه

؛  26955ح ، 227 ص.، 21، جق1409، عـاملی  حر؛ 21735ح ، 571 ص.ق، 1406، کاشانى

، (مجلسـى دوم  ) که از نظر علم رجال موثق  اسـت 6 ح، 160 ص.ق، 1404، دوممجلسی 

  .)32 ح، 396 ص.ق، 1406

ئَابٍ عنِ -3 ابنِ بکَیرٍ عنْ أبَِیه عنْ أَحدهما ع فی خَصی دلَّـس   الْحسنُ بنُ محبوبٍ عنْ علی بنِ رِ

و تیضفَإِنْ ر هأْسر عوجی و تا إِنْ شَاءمنَهیفَرَّقُ با قَالَ یهجۀٍ فَتزََوملسرَأَةٍ مامل هنَفْس هعم تأَقَام 

ص.  ق، 1407، طوسـى ؛ 424 ص.ق، 1413ابـن بابویـه،   ( تَأْباهلَم یکُنْ لَها بعد رِضَاها بِه أنَْ 

، ؛ ؛ فیض کاشانى227 ص.، 21جق، 1409، عاملی حر؛ 410ص.، 5جق، 1407، ؛ کلینی432

که از نظر علم رجال موثـق حسـن    )159 ص.ق، 1404، ؛  مجلسی دوم571 ص.ق، 1406

 .)395. صق، 1406، (مجلسى دوم است

الاسناد عن عبداالله بن الحسن عن جده علی بن جعفر عن اخیه قال:  عبداالله بن جعفر فی قرب -4

و علَیـه الْمهـرُ   ، و یفَرَّقُ بینَهما، یوجع ظَهرُه« ما علَیه؟ قَالَ:، سأَلْتُه عنْ خَصی دلَّس نَفْسه لامرَأَةٍ

لَیه نصف الْمهـرِ و إِنْ لَم یدخُلْ ، کَاملًا إِنْ دخَلَ بِها ا فَعحـر ؛ 249 ، ص.ق1413حمیـري،  ( »بِه 

  .)362 ص.ق، 1410، ؛  مجلسی دوم26958ح ، 228 ص.، 21ق، ج1409، عاملی

یوجع  ): و إِنْ تَزَوجها خَصی فدَلَّس نَفْسه لَها و هی لَا تَعلَم فُرِّقَ بینهَما والسلام علیه( فقهْ الرِّضَا -5

ی لَم کبذَِل تیضفَإِنْ ر نْها مهلَیةَ عدلَا ع اقِ ودالص فصن هلَی ع و هنَفْس لَّسا دکَم رُها ظَهمنَهیفَرَّقْ ب

کذَل دعب اریا الْخلَه سلَی بـاب   ،237 ص.ق، 1406، السـلام)  علی بن موسـی الرضـا(علیه  ( و
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ق، 1408، ؛  محـدث نـورى  363 ص.ق، 1410، المتعـه و الرضـاع؛ مجلسـی دوم    النکاح و

  .)17515 ح، 53 ص.، 15ج

 ح، 229ص. ، 21 ق، ج1409، عـاملی  حـر » (فلا یقدر علـى جمـاع  «کند . اخباري که بیان می2

) و 26962 ح،  230ص. ، 21 ق، ج1409، عـاملی  حـر » (لا یأتی النساء«) و روایۀ عباد 26961

ص. ، 21 ق، ج1409، عـاملی  رح ـ( »فلا یقدر على الجمـاع أبـدا  «الصباح الکنانی صحیح أبی 

  .)26966 ح، 231

): أنََّه سئلَ عنْ رجلٍ مجببٍ دلَّس نَفْسـه لـامرَأَةٍ   السلام علیهعنْ جعفَرِ بنِ محمد (، دعائم الْإِسلَامِ. «3

 خَلَتا دفَلَم تْهجفَتَزَو   ـا ومنَهیفَـرَّقُ بی و رُهظَه عوجقَالَ ی هلَیع تفَقَام کلَى ذَلع نْهم تاطَّلَع هلَیع

لَیه نصف الْمهرِ قیلَ لَه فَما  ا فَعخُلْ بِهدی إنِْ لَم ا وخَلَ بِهلًا إِنْ کَانَ درُ کَامهْالم هلَینِّیعی الْعنِ تَقُولُ ف

اء وذَا سثْلُ هم و54ص. ، 15ج ق، 1408، (محدث نورى »قَالَ ه (.  

حـدیث   ،435-422 صص.، ق1407، طوسى، . باب التدلیس فی النکاح و مایرد منه و مالایرد4

 878حـدیث  ، 252-245 صـص. ، 1390، طوسـی باب مایرد منه النکاح در  ؛1736الی  1690

حـدیث   ،239-207 صص.، 21ق، ج1409، عاملی حر؛  باب العیوب و التدلیس  در 903الی 

  .روایت) 83حدود  26986الی  26905

بلِ أَنْ روى عمرُو بنُ شمرٍ عنْ جابرٍِ عنْ أَبِی جعفَرٍ ع فی قَولِ اللَّه عزَّ و جلَّ ثُم طَلَّقْتُموهنَّ منْ قَ. 5

وهسنَّ  تَمـوهتِّعیلًا قَـالَ ممراحاً جنَّ سوهرِّحس نَّ ووهتِّعونَها فَمتَدةٍ تَعدنْ عهِنَّ ملَیع نَّ فَما لکَُم  أَي

    شـَم ـیمٍ وظع ـمه شَـۀٍ وحو ۀٍ ونَ بکَِآبرْجِعنَّ یفَإنَِّه رُوفعنْ مم هلَیع تُمرَا قدنَّ بِملُوهمـنْ  جاتَۀٍ م

ُکمَأَشد ُکمإنَِّ أَکْرَم اءیلَ الْحأَه بحی یِی وتَح سی لَّ کرَِیمج زَّ وع هِنَّ فَإِنَّ اللَّهائ دأَع هِمللَائحإِکْرَاماً ل 

ق، 1406، ؛ مجلسـی اول 488ح ، 141ص. ق، 1407، طوسى؛ 506 ص.ق، 1413ابن بابویه، (

  .)311 ص.، 21ق، ج1409، عاملی حر ؛1227. صق، 1406، ؛ فیض کاشانى69ص. 

شود و چون تفویت  شوهر حرام مى هدخترش در خان، دخترى را شیر دهد هنو، . اگر مادر زن6

همچنین اگر شهودى شهادت دادند که مـردي بـا زنـی ازدواج    ، بضع کرده باید مهر را بدهد

چـون  ، ر شهود از شهادت خود برگردنـد حال اگ، کرده و مهر را از زوج گرفته و به زن دادند

؛  8 ص.، 6 ق، ج1424، (مکـارم شـیرازي   اند بایـد مهـر را بـه زوج بدهنـد     تفویت بضع کرده

  .)253. ص، 5 ق، ج1426، بهجت

  . غرتها بدعوي الوکاله7
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قَالَ  ـ أنََّه سأَلَه عنْ رجلٍ زوجتهْ أُمه و هو غَائب السلام) (علیهعنْ محمد بنِ مسلمٍ عنْ أَبِی جعفَرٍ . 8

َتَرك إِنْ شَاء قَبِلَ و جَتَزوْالم زٌ إِنْ شَاءائج ـ  النِّکَاح   ـهأُمل رُ لَـازِمهفَالْم هتَزْوِیج جتزََوالْم فَإِنْ تَرَك 

  .)27139 ح، 305ص. ، 21 ق، ج1409، عاملی حر(

. فردي با ادعاي وکالت زنی از اهل بصره را براي مردي تزویج کرد اما مرد منکر وکالت شد 9

 166 ص.، 19ق، ج1409، عاملی و در روایت مرد ملزم به پرداخت نصف صداق گردید (حر

 ص.، 7ق، ج1407، ؛ طوسـى 4459 ح، 419 ص.، 3ق، ج1413ابـن بابویـه،    ؛24371 ثیحد

ــی1944 ح، 483 ــانى 4459 ح، 270 ص.، 8ق، ج1406، اول ؛ مجلس ــیض کاش ق، 1406، ؛ ف

؛ 302. ص، 20ق، ج1409، عــاملی حــر؛ 142 ص.، 7ق، ج1412، عــاملی ؛ حــر681 ص.

  .روایت صحیحه) 503. ص، 12ق، ج1406، مجلسی دوم

؛ حسـینى  489 ص.، 5ق، ج1427، ترحینـى عـاملى  ( »یشـهد انه هو ضیع حقهـا فلمـا لـم   . «10

  .)267 ص. ،20ج ق،1412، روحانى قمى

   کتابنامه

. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به من لا یحضره الفقیهق). 1413ابن بابویه، محمد بن على (

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 السلام). . قم: مؤسسه امام هادى (علیهالمقنعق). 1415ابن بابویه، محمد بن على (

. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه المهذبق). 1406ابن براج طرابلسى، عبدالعزیز (

 مدرسین حوزه علمیه قم.

  .مجمع البحوث الاسلامیه ایران :مشهد .اصلاح المنطقق). 1412( ، یعقوب بن اسحاقابن سکیت

  . قم: نور نگار.کتاب النکاحق). 1419اراکى، محمدعلى (

 اسلامیه.. تهران: انتشارات حقوق مدنی). 1340امامی، حسن (

. قـم:  رسالۀ فی التحریم من جهۀ المصـاهرة ق). 1411انصارى دزفولى، مرتضى بن محمد امین (

  منشورات دارالذخائر.

. قم: کنگره جهانى بزرگداشت کتاب النکاحق). 1415انصارى دزفولى، مرتضى بن محمد امین (

 شیخ اعظم انصارى. 

قـم:   .الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةق الحدائق). 1405بحرانى، یوسف بن احمد بن ابراهیم (

  دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

  االله بهجت. . قم: دفتر آیتجامع المسائلق). 1426بهجت، محمدتقى (
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. قم: دار الفقـه  الزبدة الفقهیۀ فی شرح الروضۀ البهیۀق). 1427ترحینى عاملى، سید محمدحسین (

 للطباعۀ و النشر. 

  . تهران: انتشارات برهان. تفسیر روان جاویدق). 1398ثقفی تهرانی، محمد (

). نظام حاکم بر بضـع و منـافع جنسـی زنـان در فقـه امامیـه.       1398ثمنی، لیلا و بهرامی، لیلا (

  . 27-7)، صص. 1(52، دوفصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی

). تحلیل انتقادي استقلال تدلیس در پیدایش خیـار  1393حاتمی، صدیقه و توجهی، عبدالعلی (

  .116-97)، صص. 61(19، فقه و حقوق خانوادهفسخ نکاح. 

). قـم: مؤسسـه آل   21، 20، 19(جلدهاي  وسائل الشیعۀق). 1409حر عاملى، محمد بن حسن (

  السلام). البیت (علیهم

هدایۀ الأمۀ إلى أحکام الأئمۀ ـ منتخب المسائل. مشـهد:   ق). 1412حر عاملى، محمد بن حسن (

  مجمع البحوث الإسلامیۀ. 

). قـم: دار الکتـاب ـ    السـلام  فقـه الصـادق (علیـه   ق). 1412حسینى روحانى قمى، سید صادق (

 السلام).  مدرسه امام صادق (علیه

. تهران: کتابفروشی لطفی (تحقیق انوار درخشان تفسیرق). 1404حسینی همدانی، سید محمد (

  محمدباقر بهبودي).

قم: دفتر انتشـارات   .المهذب البارع فی شرح المختصر النافعق). 1407حلّى، احمد بن محمد (

 اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

قـم: منشـورات    .ظـائر نزهۀ الناظر فی الجمع بین الأشـباه و الن ق). 1394حلّى، یحیى بن سعید (

 رضى. 

. قـم: مؤسسـه آل البیـت    الحدیثـۀ)  -قـرب الإسـناد (ط  ق). 1413حمیرى، عبداالله بـن جعفـر (  

 السلام). (علیهم

 . قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم.تحریر الوسیلهتا).  اللّه (بی خمینى، سید روح

. قـم:  النـافع جامع المدارك فـی شـرح مختصـر    ق). 1405خوانسارى، سید احمد بن یوسف (

 مؤسسه اسماعیلیان.

 . تهران: امید دانش.حقوق مدنی خانواده). 1379دیانی، عبدالرسول (

، السـلام)  مجله فقه اهل بیت (علیهم». معرفی تفصیلی کلمات سدیده). «1374رحمانی، محمد (

 .302-275)، صص. 3(
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ی تنصـیف مهـر در   ). واکاوي ادله اجتهادي و مبـان 1393روشن، محمد و محمدپور، اسماعیل (

 . 114-93)، صص. 2(2، اي فقهی رشته پژوهشنامه میانفقه امامیه و حقوق. 

. تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس     ق). 1414زبیدى واسطى، سید محمد مرتضى حسینى (

 بیروت: دار الفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع.

  .دارالکتب العلمیه :بیروت .الفایق فی غریبق). 1417زمخشري، جاراالله (

سسـه الامـام   ؤم. قم: نظام النکاح فی الشریعۀ الإسلامیۀ الغراء). ق1416سبحانى تبریزى، جعفر (

 .)السلام علیه( الصادق

. قـم: مؤسسـه المنـار ـ دفتـر حضـرت       مهـذبّ الأحکـام  ق). 1413سبزوارى، سید عبدالأعلى (

 االله سبزواري. آیت

  تهران: انتشارات طه.. حقوق مدنی). 1375شایگان، علی (

 پرداز. . قم: مؤسسه پژوهشى ـ رأىکتاب نکاحق). 1419شبیرى زنجانى، سید موسى (

. بیروت: دار التراث ـ الدار اللمعۀ الدمشقیۀ فی فقه الإمامیۀق). 1410شهید اول، محمد بن مکى (

 الإسلامیه.

قم: مؤسسـه   .تنقیح شرائع الإسلاممسالک الأفهام إلى ).  ق1413( الدین بن على  شهید ثانی، زین

 . المعارف الإسلامیه

 . تهران: کتابفروشى صدوق.النجعۀ فی شرح اللمعۀق). 1406شوشترى، محمدتقى (

بیـروت: دار   .جواهر الکلام فی شـرح شـرائع الإسـلام    ق).1404صاحب جواهر، محمدحسن (

 إحیاء التراث العربی.

. قم: ـ منتخب الخلاف الخلاف و خلاصۀ الاختلافتلخیص ق). 1408صیمرى، مفلح بن حسن (

 االله مرعشى نجفى. انتشارات کتابخانه آیت

. قـم: دفتـر انتشـارات اسـلامى وابسـته بـه جامعـه        حقوق مدنىق). 1418االله ( طاهرى، حبیب

 مدرسین حوزه علمیه قم.

مؤسسه آل . قم: )الحدیثۀ -ریاض المسائل (ط ق). 1418طباطبایى حائرى، سید على بن محمد (

 السلام). البیت (علیهم

 ی.نشر فرهنگ اسلام :قم ،نی، مجمع البحر)ق1408( نیفخرالد ی،حیطر

. تهران: المکتبۀ المرتضویۀ لإحیاء مبسوط فی فقه الإمامیۀالق). 1387طوسى، محمد بن حسن (

 .الآثار الجعفریۀ
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. تهـران: دار الکتـب   الاستبصار فیما اختلـف مـن الأخبـار   ق). 1390طوسى، محمد بن حسن (

 الإسلامیه. 

. متن، بیـروت: دار الکتـاب   النهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوىق). 1400طوسى، محمد بن حسن (

 العربی.

 . تهران: دار الکتب الإسلامیۀ.تهذیب الأحکامق). 1407طوسى، محمد بن حسن (

 ـغایۀ المراد فی شرح نکت الإرشادق). 1414شهید اول، محمد بن مکـى (  م: انتشـارات دفتـر   . ق

 تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.

 .دارالفضیله :قاهره. معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیۀتا). عبدالرحمان، محمود (بی

. قم: دفتر انتشـارات  إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمانق). 1410علامه حلّى، حسن بن یوسف (

 اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

. قـم:  قواعد الأحکام فی معرفۀ الحلال و الحـرام ق. الف). 1413علامه حلّى، حسن بن یوسف (

 دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

. قـم: دفتـر   مختلـف الشـیعۀ فـی أحکـام الشـریعۀ     ق.ب). 1413علامه حلّى، حسن بن یوسف (

 حوزه علمیه قم.انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین 

. قـم: مؤسسـه آل البیـت    الحدیثۀ) -تذکرة الفقهاء (ط ق). 1414علامه حلّى، حسن بن یوسف (

 (علیهم السلام).

 -تحریر الأحکام الشرعیۀ علـى مـذهب الإمامیـۀ (ط    ق). 1420علامه حلّى، حسن بن یوسف (

 السلام). . قم: مؤسسه امام صادق (علیه)الحدیثۀ

. قم: انتشارات دفتـر  تلخیص المرام فی معرفۀ الأحکامق). 1421سف (علامه حلّى، حسن بن یو

 تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.

. مشـهد: مؤسسـه آل البیـت    الفقـه ـ فقـه الرضـا    ق). 1406السلام) ( على بن موسى الرضا (علیه

 السلام).  (علیهم

. قم: انتشارات کتابخانه التنقیح الرائع لمختصر الشرائعق). 1404فاضل حلّى، مقداد بن عبداللّه (

 االله مرعشى نجفى. آیت

 نا. جا: بی زشکان و بیماران، بیتا)، احکام پ فاضل لنکرانى، محمد (بی

. قـم: دفتـر   کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکامق). 1416فاضل هندى، محمد بن حسن ( 

  انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 
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إیضاح الفوائد فی شرح مشـکلات  ق). 1387ین حلی، محمد بن حسن بن یوسف (فخرالمحقق

 . قم: مؤسسه اسماعیلیان.القواعد

. اصـفهان: کتابخانـه امـام    الـوافی ق). 1406فیض کاشانى، محمد محسـن ابـن شـاه مرتضـى (    

 السلام).  امیرالمؤمنین علی (علیه

 . تهران: دار الکتب الإسلامیه. )الإسلامیۀ ـالکافی (ط ق). 1407کلینى، محمد بن یعقوب (

. قـم: أنـوار   )الحدیثـۀ  -کتاب المکاسـب (ط  حاشیۀق). 1418کمپانى اصفهانى، محمدحسین (

 الهدى. 

. قم: مؤسسـه امـام صـادق    الشیعۀ بمصباح الشریعۀ إصباحق). 1416کیدرى، محمد بن حسین (

 السلام). (علیه

  انتشارات بهنشر.. تهران: حقوق خانواده). 1368کاتوزیان، ناصر (

. قـم: مؤسسـه   روضۀ المتقین فی شرح من لا یحضـره الفقیـه  ق). 1406مجلسى اول، محمدتقى (

 فرهنگى اسلامى کوشانبور. 

. تهـران: دار الکتـب   مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسـول ق). 1404مجلسى دوم، محمدباقر (

  . الإسلامیۀ

قم: انتشارات کتابخانـه   .فی فهم تهذیب الأخبارملاذ الأخیار ق). 1406مجلسى دوم، محمدباقر (

  االله مرعشى نجفى (ره). تآی

   مؤسسۀ الطبع و النشر.). بیروت: 100(جلد  بحارالأنوارق). 1410مجلسى دوم، محمدباقر (

. بیـروت: مؤسسـه   مستدرك الوسائل و مستنبط المسائلق). 1408محدث نورى، میرزا حسین (

 السلام). آل البیت (علیهم

. قم: مؤسسه شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرامق). 1408ق حلّى، جعفر بن حسن (محق

 اسماعیلیان.

. بررسى فقهى حقوق خانواده ـ نکـاح و انحـلال آن   ). 1372محقق داماد یزدى، سید مصطفى (

 .انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی قم:

 مرکز نشر علوم اسلامى.. تهران: قواعد فقهق). 1406محقق داماد، سید مصطفى (

. قم: مؤسسه آل البیت جامع المقاصد فی شرح القواعد).  ق1414(  محقق کرکى، على بن حسین

 ). السلام (علیهم

. قـم:  المصباح المنیر فی غریب الشـرح الکبیـر للرافعـی   تا).  مقرى فیومى، احمد بن محمد (بی

 منشورات دار الرضی.
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طالـب   . قم: انتشارات مدرسه امام علـى بـن ابـى   النکاحکتاب ق)، 1424مکارم شیرازى، ناصر (

 السلام).  (علیه

طالـب   انتشارات مدرسه امام على بن ابى قم: .الفتاوى الجدیدةق). 1427مکارم شیرازى، ناصر (

 السلام). (علیه

 . تهران: دارالکتب الاسلامیه.نمونه ریتفس ).1380ي، ناصر (رازیمکارم ش

دفتر قم: . نهایۀ المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلامق). 1411موسوى عاملى، محمد بن على (

 علمیه قم. انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه 

 قم: دار القرآن الکریم. .هدایۀ العبادق). 1413موسوى گلپایگانى، سید محمدرضا (

مؤسسۀ النشر لجامعـۀ  قم:  .الحدود و التعزیراتفقه ق). 1427موسوي اردبیلى، سید عبدالکریم (

 المفید.
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